طباطبایی سالهاست که در سازمان علمی حوزه فعالیت بی وقفه ای دارد. او از اولین ریشه یعنی قرآن به مثابه معیار و ترازو شروع کرده تا همه چیز را به اصل آن بازگرداند. اصل از نظر او «عقل» است. درختی که او نهالش را کاشته در سالهای اخیر شکوفه های تازه ای داده است یکی ازآنها چشم انداز تازه ای برای یک گفتگوی جهانی بی نظیر است.
اما ناگهان با پیروزی انقلاب اسلامی به صحنه نمایشی بکلی متفاوت پرتاب میشود. صحنه ای که در آن نه تنها عقلانیت بسختی امکان تنفس دارد، بلکه سرعت تحولات آن بسیار بالا است. رویدادها او و همه شاگردانش را با همه وجود درگیر سیلاب حوادث می کند. حوادثی که هم تعیین کننده است، هم حیاتی و هم خطرناک. 
طباطبایی باید «اجرایی» را پیش بگیرد که در این صحنه پرآشوب درحال رویدادن است. او، شاگردانش و همه مسیری که او بسختی در این سالها در حوزه علمیه تبیین کرده اند حالا در محکی قرار گرفته اند که باید با فدا کردن جان از آن عبور کنند. شاید همه میوه هایی که تا الان شکوفه کرده است در سیلاب حوادث در جایی دفن شود و این درخت آماده برای باروری، برای همیشه عقیم باقی بماند!
